
  
سؤال/جواب١: چرا ابراھیم (ع) فقط ستاره و ماه و خورشید را دید؟ 

 

سؤال/ ٢:  لماذا رأى إبراھیم (ع) كوكباً وقمراً وشمساً فقط؟ 
پرسش ۲:چرا ابراهیم (ع) فقط ستاره و ماه و خورشید را دید؟ 

 
الـجواب: الـشمـس رسـول الله ، والـقمـر الإمـام عـلي (ع) ([60])، والـكوكـب الإمــام 

المھدي (ع) ([61]). 
 

پـاسـخ: خـورشید، پیامـبر خـدا (ص) اسـت، و مـاه، امـام علی (ع)([62]) و سـتاره، امـام 
مهدی (ع) می باشد.([63]) 

 
والـشمس والـقمر والـكوكـب فـي الـملكوت كـانـت تجـلي الله فـي الخـلق، ولھـذا اشـتبھ 
بـھا إبـراھـیم (ع) ولـكن كـلٌ بحسـبھ. واخـتص محـمد وعـلي والـقائـم  بـأنـھم تـمام تجـلي 

الله في الخلق في ھذه الحیاة الدنیا؛ لأنھم مُرسِلین ولیس فقط مُرسَلین. 
خورشید و ماه و ستاره در ملکوت، تجلیّ خدا در خلق می باشند و بھ ھمین دلیل امر بر 

ابراھیم (ع) مشتبھ شد؛ لیکن ھر کدام بھ فراخور حال خود. آن حضرت، محمد و علی و قائم 
(ع) را بھ طور خاص ذکر می کند؛ چرا کھ آن ھا غایت تجلیّ خدا در خلق، در این زندگی دنیوی 

می باشند؛ زیرا آن ھا مرسِل (ارسال کننده) ھستند، و نھ فقط مرسَل (ارسال شده). 

  
ولأن محـمداً  ھـو صـاحـب الـفتح الـمبین، وھـو الـذي فـتح لـھ مـثل سـم الإبـرة، وكـشف لـھ 
شـيء مـن حـجاب الـلاھـوت، فـرأى مـن آیـات ربـھ الـكبرى ([64]). وھـو مـدیـنة الـعلم 

([65])، وھي صورة لمدینة الكمالات الإلھیة أو الذات الإلھیة. 
و از آنجا کھ حضرت محمد (ص) صاحب فتح المبین است و او کسی است کھ چیزی شبیھ 

سوراخ سوزنی برایش گشاده شد و چیزی از حجاب لاھوت برایش کنار رفت، و از نشانھ ھای 
بزرگ پروردگارش را دید.([66]) او ھمان شھر علم است؛([67]) شھری کھ صورت کمالات الھی 

یا ذات الھی می باشد. 

 
أمـا عـلي فـلأنـھ بـاب مـدیـنة الـعلم، وھـو جـزء مـنھا، وكـل مـا یـفاض مـنھا یـفاض مـن 
خـلالـھ. فمحـمد  تجـلي الله سـبحانـھ وتـعالـى، واسـم الله سـبحانـھ فـي الخـلق، وعـلي 
مـمسوس بـذات الله ([68])، فـعندمـا لا یـبقى محـمد، ولا یـبقى إلا الله الـواحـد الـقھار فـي 



آنـات، یـكون عـلي عـلیھ صـلوات ربـي ھـو تجـلي الله سـبحانـھ فـي الخـلق، وفـاطـمة عـلیھا 
صـلوات ربـي مـعھ، وھـي مـخصوصـة بـأنـھا بـاطـن الـقمر وظـاھـر الـشمس. ولھـذا قـال 
عـلي (ع): (لـو كـشف لـي الـغطاء لـما ازددت یـقیناً) ([69])؛ لأنـھ وإن لـم یـكشف لـھ 

الغطاء، ولكنھ بمقام من كشف لھ الغطاء. 
اما علی (ع)، از آنجا کھ باب شھر علم است، بخشی از آن بھ شمار می رود، و ھر آنچھ از آن 

افاضھ می شود از طریق او می باشد. محمد (ص) تجلیّ خدای سبحان و متعال و اسم خداوند 
سبحان در خلق است و علی ممسوس بھ ذات الھی است.([70]) ھنگامی کھ محمد (ص) باقی 

نمی ماند، و در لحظاتی جز خدای واحد قھار چیز دیگری باقی نمی ماند، علی کھ صلوات 
پروردگارم بر او باد، تجلیّ خدای سبحان در خلق می باشد و فاطمھ کھ صلوات پروردگارم بر او 

باد نیز ھمراه او است. و حضرت فاطمھ (س) با او خواھد بود. ایشان بھ عنوان باطن ماه و 
ظاھر خورشید اختصاص داده شده است. و از ھمین رو علی (ع) می فرماید: «اگر پرده از پیش 

روی من برداشتھ شود، چیزی بر یقینم افزوده نگردد»؛([71]) چرا کھ ایشان در مقام کسی است 
کھ پرده از جلویش برداشتھ شده، ھر چند پرده در حقیقت از جلوی آن حضرت برداشتھ نشده 

باشد. 

 
أمـا الـقائـم (ع) فـھو تجـلي اسـم الله سـبحانـھ وھـو حـي وقـبل شـھادتـھ؛ لـطول حـیاتـھ 
وطـول عـبادتـھ مـع كـمال صـفاتـھ وإخـلاصـھ، فـھو یـصل صـلاتـھ بـقنوتـھ وقـنوتـھ بـصلاتـھ، 
وكـأنـھ لا یـفتر عـن عـبادة الله سـبحانـھ. ولأنـھ الـجالـس عـلى الـعرش یـوم الـدیـن أي یـوم 
الـقیامـة الـصغرى، وفـي الـقرآن الـیوم الـمعلوم. ولأنـھ الـحاكـم بـاسـم الله بـین الأمـم فـي 
ذلـك الـیوم، فـلابـد أن یـكون مـرآة تـعكس الـذات الإلھـیة فـي الخـلق لـیكون الـحاكـم ھـو الله 
فـي الخـلق، فـیكون كـلام الإمـام (ع) ھـو كـلام الله، وحـكمھ ھـو حـكم الله، ومـلك الإمـام 
(ع) ھـو مـلك الله سـبحانـھ وتـعالـى، فـیصدق فـي ذلـك الـیوم قـولـھ تـعالـى فـي سـورة 
الـفاتـحة: ﴿مـلك یـوم الـدیـن﴾، ویـكون الإمـام (ع) فـي ذلـك الـیوم عـین الله، ولـسان الله 

الناطق، وید الله ([72]). 
امامِ قائم (ع) تجلیّ اسم خدای سبحان است، آنگاه کھ زنده است و پیش از شھادتش؛ و این بھ 

جھت طول حیات آن حضرت و طول عبادت او با کمال صفاتش و اخلاص او می باشد. آن 
حضرت نمازش را بھ قنوتش متصل می کند و قنوتش را بھ نمازش؛ گویی از عبادت خدای 

سبحان خستھ و ملول نمی گردد؛ و از آنجا کھ در روز دین یعنی روز قیامت صغری و آن طور 
کھ در قرآن ذکر شده است، روز معلوم، او بر عرش نشستھ است، و از آنجا کھ حاکم بھ نام خدا 

بین ملت ھا در آن روز می باشد، حتماً باید آینھ ای باشد کھ ذات الھی را در خلق منعکس 
می گرداند تا حاکم، ھمان خداوند در خلق باشد و بھ این ترتیب سخن امام (ع) ھمان سخن 

خداوند، و حکم او حکم خدا، و سلطنت امام (ع) سلطنت خدای سبحان و متعال باشد و در آن 
روز آن حضرت، مصداق کلام خداوند متعال در سوره ی فاتحھ کھ می فرماید: ﴿ملك یوم الدین﴾ 
(آن فرمان روای روز جزا) می باشد. در آن روز امام (ع) چشم خدا و زبان گویای خدا و دست 

خداوند می باشد.([73]) 



 
 ******

[60]- عـن أبـي بـصیر عـن أبـي عـبد الـله (ع) قـال: سـألـته عـن قـول الـله: (والـشمس وضـحاهـا) قـال: الـشمس رسـول الـله 

 أوضـح الـله بـه لـلناس دیـنهم، قـلت: (والـقمر إذا تـلاهـا) قـال: ذاك أمـیر الـمؤمـنین (ع)، قـلت: ( والـنهار إذا جـلاهـا) قـال: 
ذاك الإمـام مـن ذریـة فـاطـمة عـلیها السـلام، یـسأل رسـول الـله  فیجـلي لـمـن سـألـه، فـحکی الـله سـبحانـه عـنه فـقال: 
(والـنهار إذا جـلاهـا). قـلت: (والـلیل إذا یـغشاهـا) قـال: ذاك أئـمة الـجور الـذیـن اسـتبدوا بـالأمـر دون آل رسـول الـله  وجـلسوا 
مجـلساً کـان آل رسـول الـله  أولـی بـه مـنهم، فـغشوا دیـن رسـول الـله  بـالـظلم والـجور، وهـو قـولـه: ( والـلیل إذا یـغشاهـا) قـال: 
یغشـي ظـلمة الـلیل ضـوء الـنهار ...) بـحار الأنـوار : ج24 ص70. وعـن ابـن عـباس قـال: قـال رسـول الـله : (مـثلي فـیکم 

مثل الشمس ومثل علي مثل القمر، فإذا غابت الشمس فاهتدوا بالقمر) بحار الأنوار: ج24 ص76.
[61]- الإمـام المهـدي (ع) إذا قـرن مـع رسـول الـله  والإمـام عـلي وفـاطـمة الـزهــراء والـحسـن والحسـین ...  فـهو الـکوکـب 

الـدري، عـن الـصادق جـعفر بـن محـمد، عـن أبـیه، عـن آبـائـه  عـن أمـیر الـمؤمـنین (ع) قـال: (قـال رسـول الـله : لـما اسـري 
بـي إلـی الـسماء أوحـی إلـي ربـي (عـزوجـل) ..... إلـی أن قـال: فـقال (ع): ارفـع رأسـك فـرفـعت رأسـي وإذا أنـا بـأنـوار عـلي 
وفـاطـمة والـحسن والحسـین وعـلي بـن الحسـین، ومحـمد بـن عـلي، وجـعفر بـن محـمد، ومـوسـی بـن جـعفر، وعـلي بـن 
مـوسـی، ومحـمد بـن عـلي، وعـلي بـن محـمد ؟ والـحسن بـن عـلي، و "م ح م د" بـن الـحسن الـقائـم فـي وسـطهم کـأنـه کـوکـب 
دري، قـلت: یـا رب ومـن هـؤلاء؟ قـال: هـؤلاء الأئـمة وهـذا الـقائـم الـذي یحـلل حـلالـي ویحـرم حـرامـي وبـه أنـتقم مـن 
أعـدائـي، وهـو راحـة لأولـیائـي، وهـو الـذي یـشفي قـلوب شـیعتك مـن الـظالـمین والـجاحـدیـن والـکافـریـن ....) کـمال الـدیـن 

وتمام النعمة : ص252.
[62]- از ابـو بصیر نـقل شـده اسـت: از ابـو عـبدالـله (ع) در مـورد این سـخن خـداونـد مـتعال (سـوگـند بـه خـورشید و بـرآمـدن 

آفــتابــش) ســؤال کردم. فــرمــود: «خــورشید، رســول خــدا ص اســت که خــداونــد بــا او دین مــردم را بــرایشان واضــح 
می گـردانـد». عـرض کردم: (و سـوگـند بـه مـاه چـون از پیِ آن بـرآیـد). فـرمـود: «امیر الـمؤمنین(ع) اسـت». عـرض کردم: (و 
سـوگـند بـه روز چـون آن را روشـن کند). فـرمـود: «مـنظور امـام از نسـل فـاطـمه س اسـت که از دین رسـول خـدا پـرسیده 
می شـود و بـرای کسی که پـرسیده اسـت، روشـن می کند، و خـداونـد حکایت می کند: (و سـوگـند بـه روز چـون آن را روشـن 
کند)». عـرض کردم: (و سـوگـند بـه شـب چـون فـرو پـوشـدش). فـرمـود: «مـنظور امـامـان جـور و سـتم هسـتند؛ کسانی که بـه 
جـای آل محـمد ع مسـتبدانـه حکومـت کردنـد و بـر جـایگاهی که آل رسـول خـدا ص بـه آن سـزاوارتـر بـودنـد، تکیه زدنـد و 
دین رسـول خـدا ص را بـا ظـلم و سـتم پـوشـانیدنـد و این هـمان سـخن خـداونـد مـتعال اسـت که (و سـوگـند بـه شـب چـون فـرو 
پـوشـدش)» و فـرمـود: «ظـلم آن هـا نـورِ روز را پـوشـانید....». بـحار الانـوار: ج 24 ص 70. از ابـن عـباس روایت شـده اسـت: 
رسـول خـدا ص فـرمـود: «مَـثَل مـن بین شـما مـانـند خـورشید و مَـثَل علی، مـانـند مـاه اسـت. هـنگامی خـورشید پـنهان شـد، بـا 

ماه هدایت جویید». بحار الانوار: ج 24 ص 76. 



[63] - اگـر امـام مهـدی (ع) بـا رسـول خـدا ص و امـام علی و فـاطـمه ی زهـرا و حـسن و حسین ع.... مـقارنـه شـود، چـون 

ستـاره ای درخشـان می بـاشدـ. از امـام صـادق جـعفر بـن محمـد (ع) از پدـرانـش ع از امیرالمـؤمنین (ع) روایت شدـه اسـت که 
فـرمـود: «رسـول خـدا ص فـرمـود: هـنگامی که بـه آسـمان بـرده شـدم پـروردگـارم بـه مـن وحی فـرمـود.... تـا اینکه فـرمـود: 
خـدای عـزّوجـل فـرمـود: سـر بـلند کـن. سـر بـلند کـردم و نـاگـاه انـوار عـلی، فـاطـمه، حـسن، حسـین، عـلی بـن الحسـین، 
محـمد بـن عـلی، جـعفر بـن محـمد، مـوسـی بـن جـعفر، عـلی بـن مـوسـی، محـمد بـن عـلی، عـلی بـن محـمد، حـسن بـن عـلی و 
«م ح م د» بـن الـحسن قـائـم را دیـدم که در وسـط آن هـا مـانـند سـتاره ای درخـشان بـود. عـرض کـردم: پـروردگـار ایـنها 
کـیانـند؟ فـرمـود: اینها امـامـان انـد و ایـن هـمان قـائمی اسـت کـه حـلال مـرا حـلال و حـرام مـرا حـرام کـند و بـه وسـیله ی او از 
دشـمنانـم انـتقام گـیرم و او مـایـه ی راحـتی دوسـتان مـن اسـت و او اسـت کـه دل شـیعیانـت را از ظـالـمان و مـنکران و کـافـران 

شفا می دهد....». کمال الدین و تمام النعمه: ص 252. 
[64]- ورد عـن الإمـام الـصادق (ع) فـي حـدیـث الـمعراج : (… إلـی أن یـقول: … فـنظر فـي مـثل سـم الإبـرة إلـی مـا شـاء 

الله من نور العظمة ، فقال الله تبارك وتعالی: یا محمد، قال : لبیك ربي، قال: …) الکافي : ج1 ص443.
[65]- ورد عن الرسول  الحدیث المعروف : (أنا مدینة العلم وعلي بابها …) .

[66] - از امـام صـادق (ع) در حـدیث مـعراج رواسـت شـده اسـت: «.... تـا اینکه فـرمـود:.... پـیامـبر گـویی بـه اراده ی خـدا، از 

چیزی شـبیه مـیان سـوراخ سـوزن بـه نـور عـظمت الهی نـگریسـت. خـداونـد تـبارک و تـعالی فـرمـود: ای محـمد! گـفت: 
لبیک، پروردگارم. فرمود:....». کافی: ج 1 ص 443. 

[67] - از رسول خدا ص روایت شده است: «من شهر علم و علی دربِ آن است....». 

[۶٨] - هـذا التفسـیر یـوضـح لـنا قـول الـرسـول  فـي حـق أمـیر الـمؤمـنین (ع): (لا تسـبوا عـلیاً فـإنـه مـمسوس بـذات الـله) 

الغدیر- الشیخ الأمیني : ج10 ص213.
[69]- المناقب لابن شهر اشوب : ج1 ص317.

[70] - این تفسیر گـفتار رسـول خـدا ص در حـق امیرالـمؤمنین (ع) را بـرای مـا آشکار می کند: «بـه علی دشـنام نـدهید 

که او ممسوس به ذات خداوند است». غدیر - شیخ امینی: ج 10 ص 213. 
[71] - مناقب ابن شهر آشوب: ج 1 ص 317. 

1- عـن الإمـام الـصادق (ع) فـي کـلام طـویـل مـع الـمفضل بـن عـمر: (... بـل یـا مـفضل یـسند الـقائـم (ع) ظهـره إلـی 
الحـرم، ویـمد یـده فـتری بـیضاء مـن غـیر سـوء ویـقول: هـذه یـد الـله، وعـن الـله، وبـأمـر الـله ، ثـم یـتلو هـذه الآیـة : " إن الـذیـن 

یبایعونك إنما یبایعون الله ید الله فوق أیدیهم فمن نکث فإنما ینکث علی نفسه "...) بحار الأنوار : ج53 ص8.
[73]- در گـفتگویی طـولانی بـا مـفضل بـن عـمر از امـام صـادق (ع) روایت شـده اسـت: «.... ای مـفضل! بلکه قـائـم 

پشـتش را بـه حـرم تکیه می دهـد و دسـتش را بیرون می آورد که آن را سفید بـدون هیچ عیب و نقصی می بینی در حـالی 
که می فـرمـاید: این دسـت خـداونـد و از جـانـب خـداونـد و بـه امـر خـداونـد اسـت. سـپس این آیه را تـلاوت می کند: (آنـان که 
بـا تـو بـیعت می کنند جـز ایـن نیسـت که بـا خـدا بـیعت می کنند. دسـت خـدا روی دسـت هـایـشان اسـت و هـر که بـیعت 

بشکند، به زیان خود شکسته است)....». بحار الانوار: ج 53 ص 8.


